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 چكيده 

پيشينه چنداني ندارد، وبويژه  (Metaphilosophy)گرچه بحث از رشته فلسفي مستقلي تحت عنوان متافلسفه 
به عنوان يك موضوع جدي طرح  1960يت معرفتي فلسفه آغاز ودر دهه بعد از تاملات جدي كانت در باب هو

بحث از چيستي خود _هرچند به نحو جنبي وپراكنده  _اما از همان آغاز ظهورتفكر فلسفي در يونان . شده است
فلسفه ومباحثي چون موضوع ، غايت وروش فلسفه يكي از مباحث فلسفي بوده وارسطو چنانكه در اين مقاله 

رداخته ايم در مواضع متعددي به تامل در چيستي فلسفه پرداخته است ودر ميان موضوعات گوناگون پبدان 
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  مقدمه

دلايل بيش از دو هزار سال قدمت دارند ـ فلاسفه از قضا كسانى هستند كه ما  به چند دليل تاريخى و منطقى ـ كه بعضى از اين

روى  درحقيقت اگر فلاسفه را نگهبانان مايملك علم بدانيم زياده. كنيم براى دريافتن تفاوت ميان علم و غيرعلم به آنان مراجعه مى

هاى  بندى در تقسيم. علم را براى ما توضيح دهند و شبه توانند تفاوت بين علم آنها كسانى هستند كه بنا به فرض مى. ايم نكرده

هاى مختلف  ل حكم كردن و مجاز شمردن ادعاهايى هستند كه فرقهمسؤ ى علم و فلاسفه پردازان معرفت معمول دانشگاهى، نظريه

ى غرب چنين  ر فلسفهعلم د ى ماهيت با توجه به اين شرايط، تعجبى ندارد كه مسأله. كنند مىخود مطرح  علمى در مورد منزلت

اند كه علم را از ديگر انواع عقيده و  بوده اى به دنبال معين كردن وجوه معرفتى تا پوپر فلاسفه از افلاطون. گر شده است بزرگ جلوه

 .سازند عمل متمايز مى

اط قوت و ضعف هر با توجه به نق. با وجود اين شكي نيست كه فلسفه عمدتاً در رسانيدن اين بار به مقصد شكست خورده است

يك از تلاشهاي عديده ي مشهور براي مساله تحديد ، شايد منصفانه باشد كه بگوييم هيچ حدي ميان علم و غير علم يا ميان علم و 

شبه علم مورد توافق اكثريت فلاسفه قرار نگرفته است و هيچ حدي هم وجود ندارد كه فلاسفه يا ديگران مجبور به پذيرش آن 

اين داوري يكي از بزركان فلسفه و تاريخ علم است كه دشواريهاي مرزبندي فلسفي ميان ).  123، 1382يودن ،لاري لا(باشند 

اين مساله هرگاه بصورت پرسش از مرز ميان فلسفه و علم مطرح شود .فلسفه و علم يا به تعبير بهتر علم و غير علم را نشان ميدهد

  .ق ميدهدبه وادي فلسفه فلسفه يا متا فلسفه سو را ما

براي  است كه اصطلاح آن) 1960از اواخر (كي از شاخه هاي نوظهور فلسفي ي  (Metaphilosophy)فلسفه فلسفه يالسفه  ف متا 

به  معرفت اين .براي دلالت بر نوعي تامل فلسفي بكار گرفته شده است (Lazerowitz)تيتوسط لازروو 1940اولين بار در 

،غايت فلسفه واستقلال )Science(عمدتا در تمايز با روش علمه، روش شناسي فلسفه ، فلسف) چيستي( مسايلي چون ماهيت

مطالعات  حاليكهدر .است (Second order)در جه دوممعرفت فلسفه فلسفه ، نوعي . فلسفه ميپردازد(Objectivity)وعينيت 

امروزه . ميپردازد (Ethic)اخلاق  و (Epistemology)عدالطبيعه ، معرفت شناسي به حوزه هايي چون مابجه اول فلسفي در

درغرب با كانت وكتاب ).426-427،  2009بونين ،(.جه اول ودوم ترسيم كننددر معرفتفلاسفه نميتوانند خط قاطعي ميان 

مسئله مابعد الطبيعه و ماهيت آن ، از پرسش هاي مهم  .است كه خود فلسفه به موضوع تامل فلسفي تبديل ميشود»نقدعقل محض«

كانت عقل گرايان و تجربه گرايان پيش از خود را جزم گراياني مي دانست كه جزميات فراواني را .سي كانت به شمار مي رودو اسا

كه اين مسئله نشان از نگراني او در  .ي نقادانه داردخود برخورد  كانت با مابعد الطبيعه زمان. بدون بررسي و سنجش پذيرفته اند

كانت مابعد الطبيعه آن دوران را دچار بحراني عميق و . استر پاسخ گويي به پرسش هاي بنيادين بشر باب توانايي مابعد الطبيعه د

بد و آن را از دام اين بحران رهايي الطبيعه پاسخ درخور و عقلاني بياتلاش بود تا براي بحران مابعد و در انكار ناپذير مي دانست 
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مابعد واپس شكست بيعه در برابر اين علوم ، سخت دلمابعد الطعدم پيشرفت با  علوم تجربي زمان خود  ر"!او از مقايسه . بخشد

و  حاصل نشده بودر حيطه معرفت بشري دا ، انسان و جهان دغايت قصواي مابعد الطبيعه، يعني شناختن خبه نظر وي .الطبيعه بود

 كانت گمان ميكرد . بودكانت  ز دغدغه هاي اساسي اعلم اخلاق پي ريزي بنيادي براي بنابراين  شده بود،بنياد اخلاق نيز متزلزل 

علومي همانند رياضي و فيزيك در تمام عرصه هاي عالم طبيعت به   عالمان تجربي بدون استعانت از مابعدالطبيعه و با استفاده از

. ن علوم مي دانستانسان آن دوران تحقق بهشت برينش را در گرو پيشرفت و ترقي اي.اندنتايج قطعي و يقين آور دست يافته 

زماني بود كه « .معرض شك و ترديد فراوان قرار گرفته بود  دراني ملكه همه علوم بحساب مي آمد ازاين رو، مابعد الطبيعه، كه زم

متاگيتيك شاهبانوي همه دانش ها خوانده مي شد، و اگر خواست را برابر واقعيت بگيريم، متاگيتيك به سبب اهميت ممتاز برابر 

اما امروز رسم زمانه چنان است كه به متا گيتيك سراسر بيحرمتي شود؛ . خود، براستي اين عنوان افتخاري را سزاوار نيز بودايستاي 

    ،...دي بر اوج قدرت، و خدايگان ، با فرزندان و دامادان بسيار: .. و اين بانو، طرد شده و رها گشته، مانند هكابه شكايت مي كند

ناكامي هاي مابعد الطبيعه سنتي درجهت بدست دادن نتايج قطعي و يقين  )Aix بند 1362،كانت، (».و بينوا لي اكنون، تبعيد شدهو

آور و درگير شدنش در بحث هاي جدال انگيز، نه تنها گرهي از كار فروبسته آن نگشاد، بلكه آشفتگي و فروبستگي بيشتري براي 

قصد من آن است كه همه « .ر نسبت به مابعد الطبيعه و دعاوي آن بوجود آمددر نتيجه يك بي اعتنايي فراگي. آن به ارمغان آورد

كساني را كه مابعد الطبيعه را در خور تحقيق و اعتنا مي دانند به اين حقيقت معتقد سازم كه قطعا واجب است كار خويش را موقتا 

د كه آيا اصولا ممكن است چيزي چون مابعد الطبيعه متوقف سازند و هر آنچه تاكنون شده ناشده انگارند و مقدم بر هر امري بپرسن

كه اگر مابعد الطبيعه علم است، چرا مانند ساير علوم مورد ميپرسيد  كانت )84-83صص1بند  ،1367كانت،(»وجود داشته باشد؟

يد هاي واهي ، و همواره ذهن بشر را از ام ظاهر شدها همواره به صورت علم واقع نشده است و اگر علم نيست چر همگانپذيرش 

بالاخره بايد ماهيت اين علم نما را « : از اين رو ، مسئله كانت اينست د، پر نموده است؟ شوايان مي يابد و نه برآورده مي كه نه پ

در حالي كه همه علوم . به نحو قطعي روشن سازيم، چراكه ديگر به هيچ وجه نمي توان جريان امور را بر روال كنوني آن ادامه داد

ر بي وقفه قدم در راه توسعه و پيشرفت دارند اين به مسخره مي ماند كه ما، در علمي كه خود را حكمت محض مي خواند و ديگ

آن را لسان الغيب مي پندارند و حل معماي خويش را ازآن مي طلبند بي آن كه قدمي فراپيش نهيم دائما گرد يك } نيز{همگان 

هاي  از تكون فلسفه .رسي زبان از مطالعات درجه دوم به فلسفه مضاف هم تعبير ميشودرف فلسفي فاعدر  )همان(»نقطه مي چرخيم

به  ، چندان كه بايد، كسي ـعلومهايي مستقل و منسجم، ديري نگذشته است، و دربارة مسائل اين دسته از  مضاف، به مثابه دانش

هي، شناخته و ساخته و پرداخته نشده است، هم  وم، كماـ سخن نگفته است؛ حاق و حاشيه، و حدود و حوالي اين عل ويژه در ايران

هاي بسياري  روست كه دربارة مسائلي چون ماهيت، موضوع، قلمرو، ساختار، روش و رويكرد، و انواع فلسفة مضاف، ابهام از اين

ها،  اين دانش گاه:شته استها در ميان پژوهندگان اين حوزة معرفتي گ ها و لغزش اي چالش ها، موجب پاره وجود دارد و همين ابهام

با فلسفة مضاف » علوم«و گاه مسائل فلسفة مضاف به ) 68، 1ج ،1378مصباح، (قلمداد شده س ثمانية علوم ئوصورت بسط يافتة ر

نبايد، و  صدور بايد و اندـ به  اي از فلسفه رغم آن كه شاخه و لايه به ها ـ گاه از پايگاه اين دانشهخلط گشته؛ گ) ها غيرعلم(» امور« به
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شود،  هاي مضاف انگاشته مي و گاه نيز مطالب و مباحث غيرفلسفي، جزو مباحث فلسفه! شود ها پرداخته مي ها و ناروايي بيان روايي

كه كلمة  هاي غيرمعرفتي ـ با كاربرد آن در تركيب» فلسفة مضاف«و ديگر بار غافل از مشترك لفظي بودن كاربرد واژة فلسفه در 

هاي مضاف پنداشته  ها در زمرة فلسفه اي از اين تركيب پاره كار رفته است ـ به... و » غايت«، »دليل«، »علت«يي همچون فلسفه به معان

فلسفه هايي است كه مركب از ميتوان گفت كه منظور از فلسفه هاي مضاف ، وبا اذعان به چنين دشواريهايي با اين وجود.شود مي

موضوع ،مفاهيم كليدي  ف ،تحليل وتبيينِتوصي فلسفي درباب روش بهكه است  )لسفه علممثل ف(واژه فلسفه ويك حوزه معرفتي 

  .)15-1387،17زي،جان لا(.،مدل ها وروش شناسي آن حوزه معرفتي ميپردازد

ج با اينكه فلسفه هاي مضاف وبويژه تاملات فلسفي در باب خود فلسفه ازدوران كانت وبويژه در فلسفه قرن بيستم است كه او

در فلسفه اسلامي بويژه فلسفه ابن سينا بحث فلسفي درباب خودفلسفه يكي از مقالات مهم الاهيات شفا را به گيرد، ولي مي

  .بود پيش از ابن سينا ، ارسطو در مواضع متعددي به اين بحث پرداخته البته.است خوداختصاص داده

  ارسطو وموضوع فلسفه:1

صريحا ) گاما(،در آغاز كتاب چهارم)بتا(برخي از مسائل عمدهء فلسفه در كتاب سومخود پس از بيان »متافيزيك«ارسطو در كتاب

،قلمرو خاص   علومولي .ميپردازد (on hei on )" وجود است "از اين حيث كه "وجود "بهكند كه علم ما بعد الطبيعه  اعلام مي

 : مي نويسدوي .كنند بررسي ميرا  آنو صفات  بر ميگزيننداز وجود را ويژه اي 

 hauto ] )يعني عوارض ذاتيه(و متعلقات يا لواحق آن به خودي خود[ to on hei on ] دانشي هست كه به موجود چونان موجود

 to huparkhonta Kath ] شوند؛زيرا هيچ يك از  ناميده مي  نيست كه پاره دانش] دانشهايي[ اما اين هيچ يك از آن.نگرش دارد

بررسي   كنند و به اي از موجودات را جدا مي كنند بلكه آنها پاره د را در كليت آن بررسي نميدانشهاي ديگر،موجود چونان موجو

اما از آنجا كه ما مبادي يا اصلها و برترين علتها را جستجو .كنند پردازند؛مانند كاري كه دانشهاي رياضي مي اعراض آن مي

اكنون اگر كساني كه در جستجوي عناصر .داراي وجود بذاته است كه اينها بايد متعلق به طبيعتي باشند كه  كنيم،واضح است مي

نيستند بلكه   اند،پس به حكم ضرورت اينها عناصر موجود بالعرض كرده اند،درست همين مبادي را جستجو مي موجودات بوده

  فصل)زتا(ارسطو،كتاب هفتم(علتهاي موجود چونان موجود را دريابيم  بنا بر اين،ما هم بايد نخستين.عناصر موجود چونان موجودند

  )به بعد a 20 1003يك، 

مختلفي به عنوان ،عباراتي در آثار خود ارسطوست كه در آنها،امور هديد كرداي كه اختلاف آراي موجود در اين زمينه را تش مسئله

الهيات يا   به عنوان موضوعمواردي را  يا در جاهاي ديگر،»كتاب متافيزيك«در ارسطو از جمله.شده است  يانفلسفهء اولي ب عموضو

  ).از مسائل الهيات به حساب آورد توان مي د راالبته،برخي از اين موار(.بر شمرده استهء اولي فلسف
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  بر حسب صورت»مبدأ«عيين دقيق و كاملت.1

  صورتهاي جدا و مفارق. 2

  مبدأ حركت نامتحرك. 3

 ادامه يابد  هايتن اند تا بيتو نمي و بحث از اينكه حركتهاي مكاني بايد جايي باز ايستد.4

  خير و نيكي.5

 معاني وجود. 6

  تبيين مسئلهء قوه و فعل.7

   نخستين متحرك و متحرك سرمدي.8

 ) افلاك(و فناناپذير پژوهش دربارهء موجودات سرمدي.9

 اتشناخت ارجمندترين موجود..10

 شناخت موجود چونان موجود..11

 شناخت علتها و مبادي نخستين .12

 )52-57به نقل از شرف  8، لا مبدا، فصل 12متافيزيك،كتاب :نك ( وهش دربارهء جوهر نخستينپژ.13

كه اختلاف آراي فلاسفهء متأخر دربارهء موضوع اين  اولي باعث شده فلسفه  گوناگون به عنوان موضوع اشاره ارسطو به اين مسائل

جوهر  "و" علتهاي نخستين"،" موجود بما هو موجود وعموض"گانه ذكر شده،سه  عات سيزدهدر ميان موضو.بيشتر شود  علم

  :مهم اندموضوع از چند جنبه  اين سه.برخوردارندي از اهميت بسيار"ن خستين

  .آنها تصريح ارسطو به.1

  .باشند سه موضوع مي  به اينموضوعات ديگر قابل ارجاع  .2
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 .است ارسطو در مواضع متعددي از آثار خود به اين سه موضوع اشاره كرده.3

علتهاي نخستين و هو موجود،موجود بما (مذكور  فلاسفه پيش از ابن سينا و بر خي از انديشمندان پس از او معتقدند كه سه موضوع

طور كه ما بعد الطبيعه يا   همان.اند واحدي هستند و اينها در عين وحدت، سه اعتبار از يك موضوع  در واقع موضوع)نخستين جوهر

 :اند از شود كه عبارت ميبيان ده شده است،نزد خود ارسطو با عناوين سه گانه مختلفي خوانارسطو به اين نام  متافيزيك،كه پس از

  (prote philosophia )فلسفهء اولي ،)theologika (ت الهيا ، ( sophia ) ت حكم

  .سه اعتبار از موضوع واحدند و بيانگرسه موضوع مذكور نيز وحدت دارند  البته

  سينا وموضوع فلسفهابن ):2( 

دوتعريف عمده  ارسطو از فلسفه يعني فلسفه به مثابه دانش موجود بما هوموجود وفلسفه به مثابه دانش مفارقات ،درميان فلاسفه  

تعريف دوم شيوع كمتري .اسلامي  پذيرفته شده ولي تعريف فلسفه به موجود بماهوموجود ،بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

ر عين اينكه فلاسفه مشهوري چون ابن سينا وشيخ اشراق بدان اشاره كرده اند،كساني چون ملاصدرا در اسفار هنگام داشته است ود

را به صراحت به عنوان موضوع فلسفه معرفي نكرده ، اما درموارد متعددي آن را » مفارقات«معرفي فلسفه،اين تعريف را نياورده و

اقسام حكمت الاهي آنست «.ت ورياضيات قرار داده استواز اين جهت در مقابل طبيعياكرده درج »موجود بما هوموجود«در مفهوم 

كه در آن از عوارض ذاتي موجود مطلق از آنجهت كه موجود مطلق است بحث ميشود ، يعني عوارضي كه عروض آن بر موجود 

  ).36-37،  1 ملاصدرا،الاسفارالاربعه،ج:نك...(متوقف بر آن نيست كه طبيعي يا رياضي باشد

 :بررسي قرار ميدهيمديدگاه ابن سينا در الهيات شفا را گام به گام مورد  حال

آن فني است كه به مبادي و مقدمات علوم .ستكه فلسفهء حقيقي و فلسفهء اولي اخورد كه فني هست  به گوش تو مي در گذشته...

نوبت .ترين معلوم است دربارهء شريف  ترين علم شنيدي كه حكمت،شريف گاهي مي.دهد و حكمت حقيقي هموست ديگر اعتبار مي

 علم به اسباب اوليهء جهان  شنيدي كه حكمت بت ديگر مينو.ترين معرفتهاست ترين و متقن صحيح  شنيدي كه حكمت ديگر مي

يا   ستحكمت چيست؟آيا اين تعريفات و توصيفات سه گانه دربارهء يك فن ا  دانستي كه اين فلسفهء اولي و اين اما نمي.است 

 .دربارهء فنون گوناگون كه همه به اين نام ناميده شده است
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علي الاطلاق همين علمي است كه اكنون ما در صدد بيان آن هستيم   دهيم كه فلسفهء اولي و حكمت اما اكنون براي تو توضيح مي

ابن : نك (.ت و آن همين استيك فن اس  اي كه در تعريف حكمت گفته شده است،همه مربوط به گانه توصيفات سه  و اينكه

 )5،1363سينا

آيا موضوع اين علم وجود خداوند  موضوع اين علم چيست؟  اكنون ببينيم.قبلا دانسته شد كه هر علمي موضوع بخصوصي دارد

 ؟قرار داردمسائل اين علم   وند در رديفاست يا وجود خدا

 

يدگاه د.پي برد سوي وي وبي به علت طرح اين ديدگاهها ونقد آن از وان با تامل در زمينه وزمانه فكري روزگار ابن سينا به ختمي

كه از ديدگاه ابن سينا  تلاشي .دده(reduce)متكلمان است كه ميكوشد فلسفه را به دانش خداشناسي والاهيات تقليل  ظراول ن

معرفتي روزگار خود در جهت  اساسا فرق اساسي كلام وفلسفه آن است كه متكلم ميكوشد تا از تمام ظرفيت هاي.نافرجام است

بيين،ودفاع از آموزه هاي ديني مدد جويد حال آنكه مشي فيلسوفانه بنا به تعريف دليل گراست والتزام به جريان اعتقادي تتوصيف،

كه ست  همانها، اكثر مسائل كلامى در ميابداز قرن هفتم به بعد مطالعه كند بويژه  -لام را خاصي ندارد هرچند اگر كسى كتب  ك

  .خود طرح كرده اندفلاسفه در كتب  

الهيات  بود وازهمين روست كه در بخش اول مقاله اول  با اين نظر كه انديشه ي كلامي جاي تفكر عقلي را بگيرد،مخالف ابن سينا 

  .به نقد اين نگاه متكلمانه ميپردازد كه خداوند موضوع فلسفه استشفا 

ته اشاره كرده است كه وجود موضوع علم در خود آن علم بحث نميشود بلكه مفروض ما بارها وبويژه در برهان شفا به اين نك او

اين نگاه ابن سينا .ن موضوع بحث ميكنيمآثابت شده وما در آن علم تنها در باب احوال وعوارض قبلاً ن است كه موضوع علم آ

موضوع :گويند نطقيون در تعريف موضوع علم ميم)6-7، 1363ابن سينا ،:نك(.است» ...موضوع كل علم «مبتني بر قاعده مشهور 

 چيزي است كه  موضوع هر علم«تعبير ارسطويي اين سخن چنين است كه ،تلحقه لما هو هو التي  كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه

اعدهء كلي تعريف از زمان ارسطو به بعد به صورت يك ق  ؛اين]4،فصل )بتا(3كتاب متافيزيك،[»شود از عوارض ذاتي آن جستجو مي

قاعدهء خود   كند تا بر اساس دانشمندي در آغاز بحث از دانش خاص خود به تفصيل تمام سعي مي اي كه هر درآمده،به گونه

مانند رضي الدين (غير از منطقيون و فلاسفه، دانشمندان ديگري هم از نحويين.موضوع دانش مورد بحث خود را مشخص كند

سعد الدين   مانند قاضي(گرفته تا الهيدانان مسلمان)افيه ابن حاجب،در دو علم صرف و نحوك  استرآبادي در شرح شافيه و شرح

مانند (و اصوليون)تفتازاني در شرح المقاصد و قاضي عضد الدين ايجي در مواقف و ميرسيد شريف جرجاني در شرح مواقف

مشقت فراوان در پرتو قاعدهء فوق از موضوع علم  به تفصيل و توأم با)خراساني در كفاية الاصول  مرحوم آخوند ملا محمد كاظم
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مانند امام (اند نتيجه شمرده تلاشهايي را عقيم و بي  اند و البته،كساني از اهل دقت در برخي موارد،چنين خود بحث كرده

  ).1،4در علم الاصول،ج )ره(خميني

  

  »موضوع كل علم«قلب تپنده قاعده  ،اعراض ذاتي:3

اين است كه عرض ذاتي عبارت است از   ترين اقوال در اين باب بسيار گفته شده است ولي معروف در مورد اعراض ذاتي سخن 

  ء شود؛در مقابل،محمولي كه نسبت به موضوع اين چنين ا به واسطهء امر مساوي عارض شييخارج محمول كه يا بدون واسطه 

نسبت به انسان و اعراض غريب مانند »ناطق«و»حيوان«ماننداعراض ذاتي .شود نباشد،اين محمول غير ذاتي يا عرض غريب ناميده مي

ء  ر از هر شيشود ذات انسان به خودي خود و صرف نظ همان طور كه ديده مي.نسبت به انسان»عالم«و »موجود«و»سياه«مفهوم

ه،موجود و يا ايم،سيذات خود به خود و بدون اينكه غيري را به آن لحاظ كن  حيوان و ناطق است،در حالي كه همين ديگري ضرورتا

بالفعل «،»كلي يا جزئي«موجود است؛مثلا  امور عامه از عوارض ذاتي موجود و يا عالم:گوييم همچنين است وقتي كه مي.نيست  عالم

  شوند،بدون بودن صفاتي هستند كه عارض موحود بما هو موجود مي»علت يا معلول«، »حادث يا قديم«،»واحد يا كثير«،»يا بالقوه

 ).12، 1،ج 1374؛مصباح يزدي، 2،53،ج 1366ابراهيمي ديناني، (وجود به تخصص رياضي يا طبيعي متخصص شده باشداينكه م

اثبات اين مطلب كافي است ثابت شود كه معقولات ثانيه،كه ي برا .محمولات فلسفي همه از عوارض ذاتي مفهوم وجود هستند

صف جهت كه موجود است،مت وجود هستند و به تعبير ديگر،موجود،از آن روند،عوارض ذاتي فلسفي به شما مي  تماما از محمولات

به عنوان مثال،وقتي .شوند،از آن جهت كه آنها موجودند ولات بر اشياي ديگر حمل ميمشود و اين مح به اين احكام مي

، درخت،سنگ،واجب،ممكن بر انسان،حيوان.شود بينيم اين مفهوم بر همهء اشياء حمل مي گيريم،مي در نظر مي را »واحد«محمول

،و به عبارت ديگر موضوع حقيقي و اصلي آن،مثلا انسان باشد،نبايد بر ساير اشياء حمل شود؛مگر »واحد«اگر مناط صدق مفهوم...و

مين به ه.كند،در حالي كه چنين نيست  را مجازا بر آنها نيز حمل»احدو«نوعي اتحاد با انسان پيدا كنند و ذهن در اثر اين اتحاد  اينكه

  نيستند؛زيرا در مورد آنها نيز همين»واحد«نيز مناط صدق و موضوع حقيقي مفهوم  ترتيب،خواهيم ديد درخت و سنگ و غيره

نها يافت محذور وجود دارد؛پس مناط صدق و موضوع حقيقي آن تنها موجوديت اشياء است؛ زيرا هموست كه در همهء آ

پس موجود .الوجود موجود است؛ممكن موجود استموجود است؛واجب  ؛درخت موجود است؛ سنگانسان موجود است:شود مي

 .موضوع حقيقي واحد است و لا غير

به عبارت ديگر،در اينجا از عموميت محمول .كرد  توان به همين طريق استدلال در بقيهء محمولات فلسفي،و معقولات ثانيه،نيز مي

نيست،پس   به انواع خاصي از موجوداتمختص اين محمول،.داشته باشدفراگير نيز عموميتي   پي برديم كه بايد موضوع حقيقي آن

اين سخن در مورد بقيهء .شود شامل همهء موجودات مي  موضوع آن نيز نوع خاص يا ماهيت خاصي نيست بلكه چيزي است كه
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موجودات صدق   تمام ساير محمولات فلسفي نيز يا مانند مفهوم واحد به تنهايي بر.صادق است  محمولات فلسفي نيز به شكلي

،  1، ج 1374مصباح يزدي،(به هر حال،راه استدلال همين است.گيرند كنند يا با مقابلشان مجموعا همهء موجودات را در برمي مي

24-21 (  

چيست،مسئلهء تاريخي مهمي است كه پاسخ آن  »...موضوع كل علم «قاعده اينكه انگيزهء حكيمان و قصد اولي آنان در تأسيس 

آنها به اين قاعده است و يا گرايش آنها  رسيدنوحدت در يك علم عامل اساسي   آيا سعي آنها در يافتن ملاك.لوصول نيستسهل ا

 3،و كتاب 3فصل  آلفاي كوچك2كتاب (  اي به بار آورده است؟بيان ارسطو در متافيزيك يافتن ملاك تمايز در علوم چنين ثمره  به

معلم اول به دنبال تمايز روشي است كه خود به تمايز موضوعي و وحدت علم ارتباط وثيق   كهگوياي اين نكته است )بتا،فصل اول

دليل عمدهء مطلب اين است كه .بنا بر اين،قاعدهء فوق يك اصل معرفت شناختي است و از مسائل معرفت درجه دو است.دارد

شود؛به عنوان مثال،بحث از  علم محسوب مي علم نيست بلكه از مبادي آن  بحث از حقيقت موضوع علم در رديف مسائل آن

فلسفهء اولي بر خلاف مسائل فلسفهء اولي به طور مستقيم به واقعيت و هستي ناظر نيست بلكه بر فلسفهء اولي ناظر است   موضوع

اين طريق به  تواند به شناختن هستي بپردازد و از به تعبير ديگر، ذهن انسان همان گونه كه مي.و لذا از معرفت درجهء دو است

بار نه هستي را بلكه معرفتها و دانشها   تواند به شناختن خود فلسفه و علوم هم بپردازد و اين فلسفهء اولي و يا ساير علوم برسد،مي

) 123-125قراملكي،(لسفهء فلسفه برسدرا موضوع كاوش و تحقيق خود قرار دهد و از اين طريق به فلسفهء علوم و از جمله ف

لحاظ ( Normative )اي منطقي امر ضابطه  اي يا يك اين است كه قاعدهء فوق معمولا به عنوان يك سخن توصيهنكتهء ديگر 

علمي   شود كه در علوم برهاني،يعني اگر مسائل چنين اظهار مي)( Descriptive proposition شود و نه يك سخن توصيفي مي

ابراهيمي (علم از جمله عوارض ذاتي بوده باشد  لم نسبت به موضوع آناز طريق برهان به مرحلهء اثبات برسد،بايد مسائل آن ع

در هر «و كتاب برهان  اين مسأله سخن گفته در متافيزيك ازارسطو در دو موضع )125-128؛قراملكي،  534،  2،ج 1366ديناني،

 ،ارسطو(» كند شان را مطالعه مي ينهاي گوهر شود بر جا باشند كه آن دانش خصيصه اند كه فرض گرفته مي هايي ويژه دانش موضوع

را از اين سخن » موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه«حكماي مسلمان تعريف موضوع علم به ). 76ب  5-4 ، 1379

 سينا موضوع علم البته ارسطو تعريف موضوع علم را به صورت يك مسأله طراحي نكرده در حالي كه ابن. اند ارسطو استنباط نموده

البته پيش از او حكماي ديگري چون فارابي . پردازد را به تكرار در آثارش تعريف كرده و به بيان تفصيلي احكامي پيرامون آن مي

، ص 1تا، ج سينا، بي ابن(كند  هاي مشابه تعريف مي اند شيخ موضوع علم را مانند ارسطو و با مثال موضوع علم را تعريف نموده

، فصل )155، ص 3، ج  ه1405همو، (ه اول فصل ششم، درباره موضوعات علوم و مبادي و مسائل آن در برهان شفا مقال). 298

  همو،(و فصل دهم درباره مبادي و موضوع علم و محمولات ذاتي ) 162ص  همو، (هفتم درباره اختلاف علوم با محوريت موضوع 

  ). 247همو، ص (ادي و موضوعات آنهاست و مقاله سوم، فصل هشتم درباره اختلاف و اتفاق علوم و مب) 184ص 
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ابن سينا معتقد است كه اگر موضوع فلسفه واجب الوجود ميبود،بايد اين مطلب در فلسفه مسلم تلقي ميشددر حاليكه واجب 

  . آن ونه موضوعفلسفي است  الوجود وصفات او جزو مسايل 

خارج نيست يا اينكه در فلسفه از مسلمات ودر علوم ديگر  اگر اين مطالب جزو مسايل فلسفه نباشد واز مسلمات باشد از دوحال

  جزو مسايل است ويا اينكه در علوم ديگر هم جزو مسلمات است ودر هيچ علمي مورد بحث قرار نميگيرد وهر دووجه باطل است 

ميشودونه  اثباتنه دبير منزل وسياست مدن مساله خدا تدر اخلاق وي طبيعيات ، رياضيات ومنطقيات وچون در ساير علوم يعن 

 .است مسلم

ابن (بندي علوم وضع كردند؛ قاعده عموم و خصوص، توقف و اناطه و اشرفيت از اين نمونه است  ها قواعدي براي طبقه بعضي

 ).21-20حزم، 

سه گانه  هاي كند و به تبع ارسطو رشته در مغرب زمين، افرادي چون فرانسيس بيكن، تقسيم بندي علوم را از ذهن انسان شروع مي

هاي ديگر علوم از آن متفرع  كند كه همچون درختي تمام شاخه فلسفه يعني علم الهي، طبيعي و علم بشر را معرفي مي

. بندي كرده است ؛ اگوست كنت بر حسب كليت متنازل و تفصيل و پيچيدگي متصاعد علوم را طبقه)Propeadia 23(شود مي

؛ آمپر علوم را بر دو دسته )23-4همان (تراند و سادگي با كليت نسبت مستقيم دارد  كلي تر باشند، يعني هر چه وقايع بسيط و ساده

هاي  بندي بندي هربرت اسينسر كه از طبقه طبقه. شوند كند، علوم جهاني و علوم عقلاني و هر يك به چهار دسته تقسيم مي تقسيم مي

شده و علوم مجرد و علوم نيمه مجرد و علوم عيني نام گرفته است قبل از خود انتقاد كرده است، در وهله اول به سه دسته تقسيم 

 ).25همان، ص (

هاي سه تايي بيشتر معمول بوده است؛  تقسيم ،) 82طاهري عراقي، (اند  رسطويي رفتهبندي مسلمانان كه عمدتا به روش ا در تقسيم

فارابي نخستين كسي است كه علوم را به طريق امروز طبقه بندي كرده و ). 35ابن حزم (بندي دوتايي نيز وجوددارد  البته تقسيم

سفهء يكي از نكات مهم در فل .اگر چه كندي در قرن دوم اين كار را شروع نموده است. حدود هر يك را نشان داده است

 :سازد سه گانهء علم را بدين گونه از هم متمايز مي  ارسطو مراتب.بندي او از مراتب علوم است ارسطو،تقسيم

 .الهيات.3طبيعيات و .2، رياضيات.1:ايي و حقيقت است شاملدانشهاي نظري كه موضوع آنها دان.الف

 .تدبير منزل.3 و  سياست.2اخلاق،.1:دانشهاي عملي كه موضوع آنها صرف عمل است شامل.ب

 ) 43،  1373برن،(آنهاست  دانشهاي شعري كه بررسي آنها مستلزم مطالعهء آثاري است كه خارج از عامل.ج
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اول،دانشهايي كه :شوند به دو دسته تقسيم مي  بندي ديگري از علوم نزد ارسطو وجود دارد و آن اين است كه بگوييم علوم تقسيم

علوم عقلي است كه ذكر شد و دوم،دانشهايي كه قدر و اعتبار علمي ندارند كه تقريبا همان   ا همانقدر و اعتبار علمي دارند كه تقريب

 ) 227-235،  1374مطهري، (علوم نقلي به اصطلاح امروز است؛مانند صرف،نحو،ادبيات،تاريخ

 :هاي نظري را مرور كنيم بندي فلسفه ابتدا شايسته است عبارت خود ارسطو دربارهء تقسيم

اينكه آيا با چيزهاي نامتحرك و جدا از   اي از دانش نظري است،اما دانش رياضي نيز نظري است ولي ك گونهفيزي

 نامتحرك و جدا از ماده  چيزهايي هاي رياضي هنوز روشن نيست؛لكن اينكه برخي از شاخه  سروكار دارد،اكنون)مفارق(ماده

[Khoriston ]زيرا فيزيك با (ي است؛اما مطمئنا نه كار دانش طبيعي استدانش نظر است،بديهي است كه شناخت آن كار

مقدم است؛زيرا دانش طبيعي با ]اين دانشها[ بر هر دوي  كه،نه كار رياضيات،بلكه كار دانشي است )چيزهايي متحرك سروكار دارد

اما .پردازند رك ميچيزهاي نامتح  هاي دانش رياضي نيز به برخي از شاخه.اما نه نامتحرك سروكار دارد يمادچيزهايي 

به چيزهاي جدا از [ he prote ] اما دانش نخستين.اند كه احتمالا جدا از ماده نيستند بلكه در ماده] نامتحركي[ چيزهاي

همانا همهء علتها بايد جاويد باشند،اما بيش از همه و به ويژه اينها؛زيرا .پردازد مي[ akineta ] و چيزهاي نامتحرك)مفارقات(ماده

 a 1026 7ارسطو،فصل اول،( رياضي، طبيعي و الهي:اند هاي نظري بر سه گونه اند؛بنا بر اين،فلسفه چيزهاي آشكارا الهي  تهايتنها عل

  )به بعد

نا در مقام ابطال اين فرض ابن سي.فرض دوم آن بود كه اثبات واجب نه جزو مسايل فلسفه ونه جزو مسايل ديگر علوم باشد

  :ميگويد

يكي بديهي باشد وديگر اينكه از اثبات آن مايوس  :ميتوان گزاره اي را از مسايل هيچ علمي قرارداددوصورت است كه ندر 

وميدانيم كه مساله خدا بديهي نيست چرا كه اين همه نزاع بر سر مساله بودن ونبودن اوست ومايوس هم نيستيم چرا كه .باشيم

ميتوان آن را به عنوان اصل  باشيم ،چگونه سهمه اينها گذشته اگر مايو اينهمه برهان كه ارايه ميشود  نشان از عدم ياس ماست واز

اين فرض باقي ميماند كه بحث از اين مساله در فلسفه  ".العلم هذا في هو إنما عنه البحث أن  فبقي "ودر نتيجه.موضوع در علمي پذيرفت

  .است

  .را دانش علل ميداند ديدگاه دومي كه ابن سينا به نقدآن ميپردازد ديدگاهي است كه فلسفه

وچون بحث در باره اسباب بعيده موجودات ).علت مادي ،صوري،فاعلي وغايي(مراد از علل يا اسباب در اينجا همان علل اربعه ارسطويي است 

رد احتمالات در اينجا هم ابن سينا به .فقط در فلسفه واقع ميشود كساني پنداشته اند كه موضوع فلسفه اسباب قصوي وعلل اوليه اشيا است

  .مختلف در اين باب ميپردازد
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بدانيم،ابن سينا هوشمندانه به اين نكته اشاره ميكند كه » اسباب بما هي اسباب«عمده احتمالي كه ابن سينا رد ميكند آنست كه موضوع فلسفه را 

صاص به اسباب داشته باشد حال آنكه در اگر موضوع فلسفه را اسباب بماهي اسباب بدانيم بايد در فلسفه فقط از مسايلي بحث كرد كه اخت

ا زسوي ديگر مباحثي .هم بحث ميشود كه اختصاص به اسباب ندارند  ...، قوه وفعل،حدوث وقدم وفلسفه از اموري همچون وجوب وامكان

حث از اعراض ذاتيه پس بايد در علمي بحث شوندوچون اين مبا  ين بنفسه نيستند ،بديهي وب...چون وجوب وامكان، قوه وفعل،حدوث وقدم و

جسم يا كميت نيستند در علوم طبيعي ورياضي بحث نميشوند،علوم عملي هم كه بطريق اولي عهده دار اين مباحث نيستند ،پس بحث از اين 

  )76- 1382،72مصباح ،(ابن سينا وجوه ديگري براي ابطال اين قول آورده است.مسايل در فلسفه اولي خواهد بود

وبايد در فلسفه به عنوان يك مساله نظري عليت ميان هستي ها بديهي نيست  راين موضع آنست كه اصل وجود رابطهنكته اصلي ابن سينا د

ومعلوليت جهان ممكنات نسبت به علت العلل بديهي نيستند وجودعلل ومعاليل خاص وازجمله وجودعله العلل وسوي ديگر ، از.بررسي شود

،بنابراين عليت نميتواندموضوع فلسفه شوداثبات نمي  كه موضوع هيچ علمي درخودآن علماينباتوجه به پس .ازبه اثبات دارنديوهمگي ن

در فصل .ابن سينا فصل دوم از مقاله اول را به بيان آراء ايجابي خود درباب موضوع فلسفه اختصاص دا ده است .باشد،بلكه ازمسايل آن است

در اينجا خلاصه .است»موجود بما هو موجود«ي كه موضوع اين علم استدوم،تلاش شيخ بر اين است كه با دليل ثابت كند آن چيز

 : است  بندي جمع  قابل كه در قالب چهار نكتهارائه ميكنيم بيان و استدلال ابن سينا در فصل دوم را 

جسم بما هو بلكه  است موضوع علم طبيعي نه جسم بما هو موجود يا بما هو جوهر و يا بما هو مؤلف من الهيولي و الصورة.الف

 ياكند ولي ماهيت  را بيان مي"عوارض كميت "علم رياضي واست؛ "كم"رياضي  و موضوع علم:السكون است؛ قابل للحركة و

منطقي همچون جنس  "معقولات ثانيه " موضوع علم منطق هم.كند وجود كميت مقداري يا كميت عددي را به هيچ وجه اثبات نمي

 .است و نحوهء وجودشان وجود عقلي است  نه از آن جهت كه ماهيت آنها معقولو اند؛ لاست،از آن نظر كه موص، فصل ونوع 

مقومات   موضوعاتي همچونازسوي ديگربررسي غير از اين علوم،علم ديگري وجود ندارد،براساس طبقه بندي علوم سينوي 

چون غير از علوم مذكور علم ديگري ماهيت،وجود موضوع اين علوم و نحوهء وجود آنها،موضوعاتي است كه بايد بحث شود و 

  .شوند طرح  يد در فلسفه اولينيست؛پس با

و امور , يكى از نظر كاوش غريزى و اينكه بشر طبعا علاقه مند است  حقايق را از اوهام , فلسفه مى باشيم  ما از دو جهت  نيازمند

زيرا چنانكه گفته خواهد شد هر يك  از , ى علوم به فلسفه و ديگر از راه نيازمند, واقعيت  دار را از امور بى واقعيت  تميز دهد 

شى معينى را كه اصطلاحا , علوم اعم از طبيعى يا رياضى خواه با اسلوب  تجربى پيش برود و خواه با اسلوب  برهان و قياس 

و واضح است  كه , د فرض مى كند و به بحث  از آثار و حالات  آن مى پرداز ناميده مى شود موجود و واقعيموضوع آن علم 

پس اگر بخواهيم مطمئن , ثبوت  يك  حالت  و داشتن يك  اثر براى چيزى وقتى ممكن است  كه خود آن چيز موجود باشد 
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مى  مئن شويم و اين اطمينان را فقط  فلسفه شويم چنين حالت  و آثارى براى آن شى هست  بايد قبلا از وجود خود آن شى مط

  ).40-41،  1372هري،مط(. تواند به ما بدهد

مقدار و عدد بما هو موجود و نحوهء وجود   و وجود آن،جوهريت جسم،عوارض ربرخي از مسائل مانند جوهريت جوه.ب

  علم به اينها از جمله علم به محسوسات يا عوارض محسوسات نيست؛پس طبعا داخل  نيز چون...آنها،صور غير متعلق به اجسام و

 .ند و بايد در علم الهي بحث شوندعلوم طبيعي و رياضي نيست

اين موضوع در منطق .نحوه وجود معقولات ثانيه كه موضوع منطق است نيز دليل ديگري است؛زيرا بايد در جايي بررسي شود.ج

ي در علوم طبيعي و رياض.تواند از آنها بحث كند اند و خود منطق نمي در مرتبهء موضوع منطق  قابل بحث نيست؛چون معقولات ثانيه

نكته جالب اين است كه تمام .هم قابل بحث نيست؛چون معقولات مجرد از محسوسات هستند،لذا بايد در علم الهي بحث شود

مواردي كه ابن سينا بحث از آنها را مربوط به حوزه فلسفه به معناي عام ميداند ، امروزه در فلسفه هاي به اصطلاح مضاف يا درجه 

چنانكه جان ...، فلسفه تاريخ ، فلسفه منطق و وزه هايي همچون فلسفه علم ، فلسفه دينبحث ميشود ،ح(second order)دوم

به نظر لاري لايودن هم ظهور علم جديد  .لازي در مقدمه اي تاريخي به فلسفه علم تعبيري مشابه ابن سينا در الاهيات شفا دارد

آغاز شده بود با جديت دنبال شود وداستان رابطه علم حوزه هاي معرفتي كه ازارسطو (Demarcation)باعث شد تا بحث تمايز 

هاى  سنجى به طور كلى، قرن هفدهم موجب تغيير عميقى در نكته «:وفلسفه به نحو جدي محل سوال قرار گيرد

قرن  تر متفكران توانيم بگوييم كه بيش اگر داستان بلند و جذاب اين قرن را كوتاه كنيم، مى. شد )Demarcationist(تحديدگرايان

را پذيرفتند، اما ملاك دوم او  )يعنى تمايز بين علم خطاناپذير و رأى خطاپذير(اول ارسطو  )Demarcation (هفدهم ملاك تحديد

بينيم كه آنها ترجيح  به عنوان مثال اگر به آثار گاليله، هويگنس يا نيوتن بنگريم، مى. را رد كردند) ميان علم به چگونگى و فهم(

اى كه هيچ  هاى عقيدتى در حقيقت هر سه حاضر بودند بپذيرند كه نظام. كنند رد مى» معرفت به چگونگى«را بر » معرفت به چرايى«

ى علل زيرينِ  اند؛ بنابراين، گاليله مدعى بود كه درباره ادعايى نسبت به فهم مبتنى بر علل اوليه يا ماهيات ندارند، كاملاً علمى

ى اين امور به  خودش، از نظرورزى درباره داند و در علم اجسام متحرك اند يا كم مىد مسئول سقوط آزاد اجسام، چيزى نمى

رغم  به.... را پديد آورد؛» علم حركت«تواند از ادعايش دفاع كند كه  زد؛ اما معتقد بود كه با اين حال مى صورتى استوار سرباز مى

اى وجود داشت كه معرفت  هفدهم، توافق گسترده رويكرد متفاوت متفكران قرن هجدهم نسبت به رويكرد متفكران قرن

شناختىِ معمول در قرن هجدهم از اين نظر اتفاق رأى داشتند؛ به عنوان  هاى معرفت تر نحله بيش. علمى، يقينى برهانى است

مورد  آنها ممكن بود در(نيتز، دكارت، نيوتن و كانت توافق نظر داشتند كه شاخص علم همين است  مثال، بيكن،لاك، لايب

يك با اين ادعا نزاعى نداشت كه علم و معرفت  توان به معرفت يقينى رسيد، نزاع داشته باشند، اما هيچ كه دقيقا چگونه مى اين

نيافتنى شد، فلاسفه و دانشمندان قرن نوزدهم به  وقتى يقين ـ به عنوان ابزار تحديد ـ دست )...شوند جا منتهى مى خطاناپذير به يك

متفكرانى با آراى بسيار متفرق چون كنت، بين، جونز، هلمهولتز و ماخ به عنوان . ديگرى براى اين كار ساختند سرعت ابزارهاى
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روش علمى «آنها بر آن بودند كه چيزى به نام . آن است شناسى نمونه تأكيد داشتند كه مميز واقعى علم از هر چيز ديگر روش

، حداقل براى آزمون )آورد نشينى را لازم مى قبول خطاپذيرى اين عقب(نباشد  حتى اگر آن روش مصون از خطا. وجود دارد» معين

  )124-1382،123لايودن،لاري (...مدعيات علمى، از هر روش ديگرى بهتر است

اين ...تواند باشد؛مانند واحد،كثير،موافق،مخالف،ضد و وجود برخي مفاهيم عام كه هيچ علمي متكفل بحث از آنها نيست و نمي.د

هو   اموجود بم«علمي نيست و اختصاص به مقولهء خاصي هم ندارد؛پس اينها هم عوارض  يم از مختصات موضوع هيچمفاه

  .باشند و در علم الهي بايد بحث شوند مي»موجود

 يجرده التحديد و التوهم لكن المحسوسات، في وجوده  بما العلم جملة من لا و بالمحسوسات، العلم جملة من يكون أن يجوز ليس و «.

  )6، 1366ابن سينا( ».مباين  وجوده  بما العلم جملة من إذن فهو.المحسوسات عن

است ،يعني آنچه مربوط به محسوسات واموري كه در محسوسات  "مفارق"در اينجا چنانكه ديگران هم گفته اند معادل معنايي"مباين"تعبير. 

بحث از اموري كه بندي از ديدگاه ابن سينا ميتوان گفت كه اين فيلسوف دريك جمع .است وذهن آنها را از محسوسا ت تجريد ميكند نيست

هم در مقام تعريف ذهني وهم در مقام تحقق خارجي ملازم ماده اند را كاركرد اصلي طبيعيات و بحث از اموري كه گرچه در مقام تحقق 

 )97، 1ج1382مصباح يزدي،.( رياضيات يا تعليميات ميداند خارجي مقارن ماده اند ولي تصورا ودر مقام تعريف مجرد از ماده اند را كاركرد

خواهد و  باشد و طبعا آن علم موضوع واحد مي  اين است كه بايد علمي متكفل بحث از اين موضوعات متفرق ابن سينا گيري نتيجه

نكته ميپردازد كه بحث  ابن سينا سپس به اين.است»موجود بما هو موجود«موضوع واحدي كه مشترك ميان همهء اين مسائل باشد،

عقول (از جوهر مطلق شامل جواهر محسوس وغير محسوس ميشودوبحث از عدد هم ،عارض امور محسوس وغير محسوس

  .ميشود،لذا بحث از جوهر وعدد بحث از مفارقات ونه محسوسات است) ونفوس

 از ميداند ل بحث از اعراض جسمبحث از صورت جسميه را هم بحث از مقومات جسم دانسته وطبيعيات رامتكف همچنين وي

  .آنجهت كه معروض حركت وسكون است

  :برخي ملاحظات انتقادي):4(

  اي در سه علم هستند و اگر مسئله)فلسفهء اولي(منطق و الهيات ،طبيعي  ،رياضي   است كه علوم منحصر به مفروض گرفته ابن سينا

قابل خدشه است؛به ويژه  لذاو  بديهي نيست وبايد اثبات شودقدمه اما اين م.كنيم نخست نگنجيد؛لذا آن را در الهيات بحث مي

بحث از جسم از حيث سكون و حركت بدانيم در اين   علوم طبيعي را صرفا متكفلاگر  اينكه طبق تعريف خود ابن سينا،

ه علوم چه رسد ب...به اصطلاح امروز خواهد بود و علومي همچون شيمي،پزشكي،معماري و  صورت،فقط معادل فيزيك
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در واقع مبناي اين  طبقه .گيرند و بايد جزء فلسفه باشند خارج از علوم طبيعي قرار مي...شناسي،فلسفه،اخلاق و زيباشناسي،معرفت

  .بندي  از علوم،استقراء ناقص علوم زمانه ابن سينا ست

و طبيعيات و منطق قابل بحث و بررسي اي كه در رياضيات  كند،اين است كه هر مسئله ارائه مي ابن سينا ملاكي كه از آن گذشته

موجود بما هو «گيرد وموضوع عامي كه بتواند همهء آن مسائل را پوشش دهد و در آنها مشترك باشد، نباشد،در الهيات جاي مي

ع آن اي جزء مسائل يك علم باشد، ملاك آن تنها اين نيست كه موضو دانان براي اينكه مسئله به عقيده منطقحال آنكه .است»موجود

  محمول آن نيز بايد از محمولات و عوارض ذاتيه موضوع آن علم باشد و به همين  جزء يا جزئي موضوع آن علم باشد بلكه

 ) 13، 1374مصباح يزدي، (شود موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه دليل،گفته مي

امري مشترك براي همهء مسائل مذكور »موجودموجود بما هو «همين اشكال وارد است؛زيرا گر چه به بحث ابن سينا

،او نظر به سير استدلال ابن سينا نشان دادباشند و همان طور كه  آن مسائل هرگز از عوارض ذاتي وجود نمي  هست،محمولات

علم   موضوع كند با كنار هم نهادن آنها و يافتن امر مشترك به عنوان فلسفي دارد و سعي مي  مباحث و مسائل مطرح شده در كتابهاي

  .كند تبيينمورد نظر،رابطهء موضوع و مسائل علم ما بعد الطبيعه يا فلسفهء اولي را 

از مسائل فلسفي  بايد يستاي اكنون در قلمرو رياضيات يا طبيعيات يا منطق ن اگر مسئلهآنست كه فوق استدلال  اشكاليك 

، بايد بپذيريم كه آن مسئله از فلسفه جدا شده و به طبيعيات دش  ،چنانچه آن مسئله به نحوي از انحاء وارد قلمرو طبيعياتاشدب

به كنند است و اين موضوع همان خطاي جدا شدن علوم از فلسفه است كه بسياري از انديشمندان به غلط آن را مطرح مي  پيوسته

 ،شدهشايع  آنهامقلدان شرقي ته است و در ميان يك غلط فاحش رايج در زمان ما كه از غرب سر چشمه گرف:تعبير استاد مطهري

يك تغيير و تحول  يا شود يك تغيير و تحول لفظي كه به اصطلاحي قراردادي مربوط مي.است  علوم از فلسفه ئيجدا ي افسانه

 .شده و نام جدا شدن علوم از فلسفه به خود گرفته است  گردد،اشتباه معنوي كه به حقيقت يك معني مربوط مي

به معناي بدن در مقابل روح به كار برده شود و شامل همهء   يك وقت»تن«ست مثل اين است كه مثلا كلمهاين چنين تعبيري در...

به كار برده »سر«به پايين در مقابل  اندام انسان از سرتا پا بوده باشد و بعد اصطلاح ثانوي پيدا شود و اين كلمه در مورد از گردن

لفظي با يك   كه سر انسان از بدن انسان جدا شده است؛يعني يك تغيير و تحول شود و آن گاه براي برخي اين تو هم پيدا شود

شده است و امروز به  يك وقت به همهء ايران اطلاق مي»فارس«تغيير و تحول معنوي اشتباه شود و نيز مثل اين است كه كلمهء 

و يا گمان كند [ فارس از ايران شده است  استانشود و كسي پيدا شود و گمان كند كه  استاني از استانهاي جنوبي ايران اطلاق مي

تحت نام عام فلسفه ياد  روزيعلوم .،جدا شدن علوم از فلسفه از همين قبيل است] جدا شده است) ايران(استانهاي ديگر از فارس

  علوم هيچ وقت.ارداين تغيير نام ربطي به جدا شدن علوم از فلسفه ند.شدند و امروز اين نام اختصاص يافته به يكي از علوم مي

 )163-161، 1374مطهري،(جزء فلسفه به معناي خاص اين كلمه نبوده تا جدا شود
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سوال اساسي كه .مي شناسدابن سينا در فلسفه شناسي خود ،فلسفه را دانش موجود بما هوموجود يا دانش مفارقات  از سوي ديگر

آيا اين دو رابطه تساوي :اين دو موضوع وجود داردميان  منطقي از روابط چهارگانه رابطه كدام آنست كه  طرح ميشوددر اينجا 

تفسير ابن سينا بنابر آنچه در بالا آورديم آنست كه موجود .... دارند؟يا عموم وخصوص مطلق يا عموم خصوص من وجه يا 

  .موضوع اصلي  فلسفه همان مفهوم اعم است در نتيجهوبماهوموجود اعم از مفارق ميگردد

» مابعدالطبيعه«را و مباحث پس از طبيعت  .اندتدوين وتنظيم  كرده  اورااخلاف ارسطو ،مباحث پراكنده كه نست توجيه ديگر آ

اين توجيه هم با نص ارسطو ناسازگار است چرا .مترادف شده اند ،نام نهاده وآهسته آهسته الهيات وفلسفه» ماوراءالطبيعه«وبعدها 

بر يك موضوع حمل كرده  دو عنوان موجود بما هو موجود ومفارق را،» كاپا«كه وي صريحا در فصل هفتم كتاب 

وبا » فلسفه با حير ت آغاز ميشود«ارسطو كه  دگاه ميكوشد تا با استناد به اين جمله معروفدييك ).364ارسطو،متافيزيك،(.است

وتاخر  بحث از  موضوعات آنها  تاكيد بر مبناي تمييز علوم براساس اهداف وانگيزه هاي پيدايش وشكل گيري تدريجي وتاريخي

ومسايل نسبت به  اين اهداف وانگيزه ها  ،اساس شكل گيري پرسش فلسفي را فراروي از وضع زندگي روزمره وورود به وضع 

ثانوي حيرت ،كه به معناي ناداني صرف نيست بلكه شكي آميخته با سرگرداني وبي صبري همراه با فاصله گيري از امور روزمره 

وحيرت آدمي را .اند وبا اين مبنا امور مفارق ونه موجود بما هو موجود را شايسته تامل فلسفي  وموضوع فلسفه ميدانداست ،ميد

كه به دنبال خود مباحثي چون جبر واختيار ،  آدمي است» نفس«با اين نگاه مبدا تامل فلسفي .هماره متوجه امور مفارق ميداند

  ).454- 455 -1376طاهري،(.اوردرا به دنبال مي....جاودانگي ،اخلاق و

چون يلسوفان اگزيستانسياليستي وي اي دارد ومشابه ديدگاه فق (Existentialism)اين ديدگاه مضمون اگزيستانسياليستي 

ست كه همگي در نقد فلسفه سنتي غرب همداستان اند كه فلسفه به جاي پرداختن به مسايل هيدگر،سارتر ،مارسل وياسپرس ا

حال آنكه .پرداخته است ...به موضوعات انتزاعي مثل وجودشناسي ومعرفت شناسي و....ي زندگي ، اميد ، دلهره ووجودي مثل معنا

فان معاصر است از مهم ترين فيلسو يكي مارتين هيدگربه عنوان نمونه .از فجر فلسفه قرار بود فلسفه دغدغه انسان را داشته باشد

نوشته هاى . ن معاصر سخنرانى ها و نوشته هاى متعددى از خود به جا گذاشته استعصر جديد و نيازهاى انسا كه درباره بحران

بحران هاى پيش رو و راه هاى , نيهيليسم تكنولوژيكى, جايگاه تكنولوژى, عمدتاً به وضعيت انسان در عصر جديد, هيدگرِ متأخّر

   .ان ها مى پردازدبرون رفت از اين بحر

, هنرمندان, بلكه الاهيدانان, نه تنها فيلسوفان ;ات وى از حوزه مباحث فلسفى فراتر رفته استهيدگر فيلسوفى است كه نفوذ تأثير

وى اولين فيلسوفى است كه مباحث . روان شناسان و تاريخ نگاران در حوزه هاى مختلف نيز از وى تأثير پذيرفته اند, شاعران

  .كافى كرده استمهمى چون نيهيليسم و تكنولوژى را از منظر وجودى نقادى و موش
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اميده بسيارى وى را بزرگ ترين فيلسوف قرن بيستم ن, از همين رو .حجم و گسترده استوسعت و قلمرو نوشته هاى وى نيز پر

فاصله نگاه موافقان و مخالفان انديشه هاى وى به . در عصر حاضر الاهيدانان بسيارى در مورد فلسفه و انديشه او قلم زده اند .اند

  .اد استطرز عجيبى زي

وى معتقد است بسيارى از بحران هاى موجود در . بحران غرب را حل كند, هيدگر متقدم تلاش مى كند با ارائه هستى و زمان

و هيدگر متأخر ضمن بيان مشكلات عصر جديد و انسان معاصر سعى مى كند . دنياى مدرن حاصل انحراف در تاريخ غربى است

از  بسيارى ،با اين همه .راه ها است ،ر خود مى گذاردنامى كه وى بر تارك آثا. رفت را بگشايدطرحى نو دراندازد و راه هاى برون 

هم بستگى كاملى در آثار اوليه و بعدى او وجود دارد و همه آثار وى هدف واحدى را دنبال مى  شارحان و شاگردان وى معتقدند

ى است و همان طور كه او بحث كرده اين بحران ريشه در انديشه گفته شده كه مسئله اصلى هيدگر بحران انسان معاصر غرب. كنند

هستي و "مك كواري كه خود مترجم كتاب مهم هايدگرجان . . فلسفى غرب و ظهور تمدن و دوران جديد علم و تكنولوژى دارد

ده است تا فلسفه ي خود،كوشي "اگزيستانسياليسم "به زبان انگليسي است و كتابي مستقل درباب هايدگر نوشته،در كتاب"زمان

اگزيستانس را در متن تاريخ فلسفه غرب،بشناسد،شيوه ي او در نگارش كتاب خود به گونه ايست كه مضامين اصلي فلسفه 

مك (.كندمي اگزيستانس را به صورت موضوعي بحث مي كند و در خلال بحث به تفاوت هاي جدي فلاسفه اگزيستانس اشاره 

به فلسفه جدا از اينكه نگاه واقع بينانه اي به مكانيزم شكل گيري پرسش فلسفي در ذهن انسان اين نگاه .  )55-1377،60كواري،

دارد با واقعيات تاريخ فلسفه سازگارتر است وتنوع تجارب فلسفي را بهتر توضيح ميدهد ومتكلفانه نميكوشد تا همه مباحث متنوع 

ما تنوع فلسفه غرب را پيش  اين نكته وقتي روشنتر خواهدشد كه.هدتقليل د» موجود بما هو موجود«را با توجيهات غير مدلل به 

چشم داشته باشيم كه تا روزگار دكارت غلبه با وجودشناسي بود واز دوران جديد رنگ معرفت شناسي گرفت ودر قرن بيستم هم 

جود بماهو وجود  را موضوع بنابراين بايد و)،مقدمه1380لاكوست،.(در  دوحوزه تحليلي وقاره اي عمدتا متوجه زبان شده است

  !واع معارف فلسفيهستي شناسي بدانيم و نه موضوع همه ي ان
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